
 (۱۷ه غت موران )جلسل

ون نقل می کنم بعد هم تطبیق  فصل جدیدی که در لغت موران هست که باید متعرض این فصل شویم، من داستانش را از بیر

شود  های عارفانه داستان سرراستی محسوب می خود بحث البته در  شود داستان سرراستی است،  دهیم، داستانی که نقل میمی

این است: یک به خصومت  و داستان مهمی است، خلاصه داستان  با حربا )حربا یعتی آفتاب پرست( کارشان  سری خفاش 

د، خب خفاش مشخص است پرنده کشد و خیلی دعوایشان بالا میمی هاست و خلاصه با تاریک  ایست که همیشه در تاریک گیر

ی است و به عبارنی با تاریک حال می   تمام  ،کند، حربا هم آفتاب پرست است دیگر خیلی عجیر
ً
   یعتی اساسا

 
اش در آفتاب زندگ

د، خلاصه این است و تمام تلونش بر اساس این است که در آفتاب قرار می کنند و دعوایشان انقدر ها با همدیگر دعوا می گیر

د بالا می گذارند که ما با هم یک قتل درست حسانی و یک اقدام مناسب در  ای می آیند یک جلسهها میکه آخر خفاش   ،گیر

ند و او را می روند آفتاب پرست را می رست قرار بدهیم، می مقابل این آفتاب پ  ، و بعد طبق مشاورانی که با  گیر برند در یک جانی

شود و عذاب سنگیتی باشد برای حربا  او    رسند که بیاییم یک عذانی که واقعا موجب قتلبندی می کنند به این جمع یکدیگر می 

ی  ی که برای خودشان به   تواند باشد؟ترین عذاب او چه میببینیم، سنگیر ی اینکه او را در مقابل آفتاب بگذاریم، یعتی آن چیر

ی  ، بله دیگر  جلوی آفتاب بگذاریم  عملا او   و بکشیم  و را  ترین عذاب مطرح است را برای حربا در نظر گرفتند، که اعنوان سنگیر

ی که برای خودشان عذاب محسوب می ی  حربا بیاورند که او عذاب بکشد،  شود را سر به زعم خودشان و با فکر خودشان آن چیر

 برد. مشخصا واضح است که حربا خیلی هم از این عذانی که آنها برایش در نظر گرفته بودند لذت می 

بحتی   لذت  ،ستهاینجاست که یک  لذت  بحث  بحث  و  پرمایه  ،عارفان  این بحث خیلی  نمط  که  در  به    ۸ترش  اشارات 

،  های فیلسوفانه و عارفانه و مبانی بحث بردن، که در بحث  خصوص است، که مسئله لذت بردن و از چی لذت های قرآنی

ولی  اش را عرض کردیم، ای از آن را ما در همان درس تصعید شهوات یک مقداریای دارد، که گوشه خودش یک بحث جدی 

ه خیلی عجیب  هانی هست که برای بقیاینجا به جهت عرفی هم که دقت کنید معمولا همینجوری است، یک دسته از لذت 

 فرض بفرمایید که این
ً
 این سری مطالب لذت میها دارند از این است، مثلا

ً
 طرف  ها دارند چیکار میبرند یا مثلا

ً
کنند، که مثلا

کنید کار را ما داریم  گوید شما که کاری نمی ها، می خوانیم و اینکنیم و درس می بیند که فرض کنید ماها داریم مباحثه می آید می می

 خودش الان تخلیه چاه را برای خودش کار می می
ً
داند،  ها را کار نمی داند و آن مباحثه کردن و درس خواندن و این کنیم، مثلا

نگاه می  این کند مییعتی حتی وقتی که  دارند می ها چه زحمت نی گوید  با همدیگر بحث  اش میکشند، که همه ربطی  نشینند 

 دیده خوانننشینند کتاب میکنند، میمی
ً
ی یک گماند، یا مثلا ی نسبت به مومنیر   های این گونه می اید که غیر مومنیر

ً
برند، که مثلا

 کم لذنی دار این  مثلا   اندازد یا ای می این دارد خودش را به چه زحمت الک 
 

 بیخودی دارند یا زندگ
 

  نها چه زندگ
ً
د، یعتی چه مثلا

کند، این چه وضعش است؟ یکم از دنیا  گذارد، گریه می روی سجده می شوند، سر  خوانند، شب بلند می اش نماز شب می همه

 همان پیاده
ً
ید، یا مثلا ی که شما میاستفاده کنید و لذت بیی   ها...  روید، یا هرچی از این مایهروی اربعیر

ً
کند چقدر فکر میمثلا

 خرانی دارند، یعتی چه لذت این
 

 هست که اینها زندگ
 

 می گونه  چرا دارند این   ، برند ها نمی هانی از زندگ
 

چرا انقدر    ،کنند زندگ

ها نسبت به ماها که اهل کتاب خواندنیم  اندازند؟ دیدید دیگر که این حس را دارند. یا حسی که بچه خودشان را به زحمت می 

 که چی یک گوشه می ها دارند، می و این
ً
های  ه این بچههمیش   ،خوانند، من یادم هستنشینند و این همه کتاب میگویند مثلا

 این چیست و کتاب خواندن چه لذنی دارد که این   با منما  
ً
ی سوالی را دارند که مثلا نشینید، مگر لذنی  گونه پایش مییک همچیر

 و... آید؟ هم دارد؟ چی گیر شما می 

ی که ارشمیدس را از، ی  لذت فهم همان چیر
ً
هانی که در آدم قابل توضیح هم نیست، مثلا

ی  چیر
ً
 فرض بفرمایید    بله دیگر مثلا

ً
مثلا

ون می های خوردن  پراند که )یافتم یافتم!( خلاصه لذت فهم یک لذنی است که حتی با لذتاو با آن حالت عریان از حمام بیر

های دیگر غیر قابل مقایسه است. این می ی شود سرآغاز یک بحتی به نام لذائذ عارفانه، که من دیدم سر همان  و آشامیدن و چیر

 مهم است، جریان هزار قد
ً
ی واقعا ی به این معنا یعتی    ر، خود تلقیر کند  انسان سعی بکند، سعی کند از آن کاری که می   که  تلقیر

د، چون من این را هم دیدم خیلی   لذت بیی
 

 زندگ
ً
ند! اینکه  کنند ولی انگار خودشان نمیهای خونی می ها واقعا خواهند لذت بیی
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ی کاری را می   و کاری که دارد می  به چه   کند، او با بهبرساند، کسی که دارد چنیر
 

ها یک نوع  کند، بعضی چه کردن غذا و زندگ

 دارد درسش را می 
ً
 چی شد رود، بعد میکند، کلاسش را می خواند، کارش را میخودآزاری خاصی دارند، مثلا

ً
؟  گوید حالا مثلا

ی انقدر که چی و که چی و این  ما به چهار نفر هم درس دادیم،  کند خب معلوم است که نمیها میهمچیر
ً
د، مثلا تواند لذت بیی

دو  ، مثلا  گفتم نهمی ها از من این را در برنامه محفل سوال کردند که این برنامه زنده است؟  مثلا درس دادیم چی شد؟ خیلی 

یعتی شما آن موقع حس شب  گفت  نیمه شعبان ضبطش تمام شد، می   در   ه و نیم پیش ما  یکماه پیش ضبطش تمام شده،  

دادیم گرفتید؟ گفتم خب کاملا خودمان را در این جو قرار میشما چگونه حس شب قدر می  گفت گرفتید؟ گفتم بله،  قدر می

کردید  ام احساس می ها، که همهمه اینها و هها، خواندن ها، گریهاکشنیعتی شما وقتی که حس تمام آن ری   ! گرفتیمو حس می 

ی بود که یک  ای که ما داشتیم انجام می حس شب قدر دارند با اینکه شب قدر نیست، این زنده نمانی  دادیم، به خاطر همیر

 اینجوری برای خودمان به وجود آورده بودیم، مهمان
ً
  شود هانی که زده می آیند، فضانی که هست، حرف هانی که میفضای کاملا

 در ما تلقی یک روی هم رفته می  ،ها و این
ً
 گذاشت. ادی یا یک غم یا یک توبه می شبینید که واقعا
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ش را بکشد که، باید انقدر روی او کار کند و روی مغز خودش کار  برادر زند  همینجوری نمی   ایجاد کرد، یک نفر   طوع برایش  

ی  کند، نفس خودش برای خودش کار کند، و همه ی ی چیر اش در خیال خودش این را رفت و برگشت کند، آن موقع یک همچیر
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ی را  من یک نفری را همانو بعد بگوید  یک نفر باید به لحاظ رفت و برگشت ذهتی )طوع( ایجاد کند،   المومنیر جوری که امیر
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هاییست که ما به طلبه ی گوییم( شما یک موقع هست که این را برای  هایمان میاز کل دنیا برایت بهیی است، )چون این چیر

 هستم که منیی می خودت ذهتی می 
، مثلا )من همانی م، موجب زمینه و  زنکنم، آنجا این حرف را می روم، اینجا صحبت می کتی

ی خیلی ما را بالا می ای برای هدایت دیگران مییک واسطه ها نکرده  برند اگر قصد ریا و سمعه و این شوم( روز قیامت با همیر

 باشیم. 

شود،  )طوع( ایجاد می   روی آن کار کنیم،اش این مطالب را به خودمان بقبولانیم، معارف را به خودمان بگوییم و  اگر همه 

اید دیگر که انسان با تعریف کردن از غذا که مثلا )ما این شما این را دیده !  کند شود، این خودش لذت ایجاد می رغبت ایجاد می

  خورند که معلوم است بهشان نمیها غذا را جوری میرا داریم، خیلی خوشمزه است، این غذا را بخورید( بعضی 
ً
چسبد، مثلا

ی میاش ور میایید که دارد با گوشر فرض بفرم ی گویند آن غذا آثارش را  می  این  به  گذارد دهنش،رود، از آن طرف هم یک چیر

ت می در او نمی   أقدامَهُم    أمّا فرمایند »گذارد، خود فراق هم حالا انشاالله که قسمتتان بشود، آیانی هم که حضی
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 موجب یک  و همه این 
ً
برد حفظ  ای که دارد می تواند همان را به عنوان لذت عارفانهشود که میلذنی در درون انسان میها واقعا

 سعی می 
ً
 کند، کلا

 
از زندگ ی یک  کند  یاد گرفیی از   کردنش، 

 
از زندگ از غذا خوردنش،  این خودش مهم است.  د،  اش لذت بیی

اشارات، هر حسی از حواس شما یک لذت به    ۸ط  مطلب، خود لذت بردن مهم است. در این بحث لذت بردن، دارد در نم

گشتید ولی ما خواندیم و شد،  دانم دنبال چه نکته محسوش می خصوص خودش را دارد، در آن نتیجه محسوسش من نمی 

 فرض بفرمایید که لذت چشم  شود. هر خواستهخیلی انگولکش نکنید، اگر نکنید می 
ً
دیدن یکسری مناظر است،  به  ای، مثلا



ی دیگر استو لذت گ های خوشمزه است.   ، به وش یک چیر ی یک موقعی   شنیدن صوت خوش است، لذت چشانی به خوردن چیر

ی طوری پخش می  ی طیی ای و شکست،  ام خورد به یک وسیلهبابا من بچهگفت ایکرد )یک مادری بود که می صدا و سیما یک چیر

 می
ً
ی مهمی است، یعتی انسان از شکسته شدن وسیله خوردو می   دود ام پا دارد و می گفت خدا را شکر که بچهبعد مثلا ای ( این چیر

د، اگر دیدش را درست کند. اش هم می در خانه  حالا  شما ببینید یک نفری که دارد لذت خوردن می  تواند لذت بیی
ً
برد، نه واقعا

ها چه وضعیتی دارد، حالا آن  ، مثلا بیایید ببینید که در این بیمارستانولی واقعیت است درست است که شما مسخره کردید 

ی طور است ولی حرف درستی دارد می   زند. طیی

 که شما لذت چشانی دارید، لذت چه دارید... وقتی که بالاتر می خب ببینید لذت 
بالاخره قوه خیال هم لذت    د آییها، وقتی

ای لذائذ خودش را  رد، هر قوه لذت دارد، برای خودش لذائذ خودش را دا   همهدارد، لذتش با لذت چشانی فرق دارد، قوه وا

شوند! این نکته مهمی است. در لذت بردن کسی  تر میشوند، عمیق که مجردتر می   وقتی   ها دارد، که غیر آن لذت، حتی لذت

ای از سفره نشسته باشد، یک جاهی را برای خودش دارد، این را برای خودش یک موقعیت اجتماعی در نظر  که یک گوشه

ن موقعیت را دارد، خب یک گوشه سفره نشسته و فرض بفرمایید که یک غذای خوشمزه باب طبعی هم در گرفته یا واقعا ای

کند؟ دستش را دراز کند و روی سفره خم بشود،  کند، چرا این کار را نمی ای با اوست، او هیچ موقع این کار را نمی یک فاصله

کند( به خاطر کند؟ نخیر احساس نیاز هم می چون احساس نیاز نمی کند؟ )بگوید آن غذا را به من بدهید، چرا این کار را نمی 

م، نکتهکند، یعتی من می اینکه لذائذ با همدیگر تزاحم می  اش این است، دو نوع لذت هستند که  خواهم لذت خوردن را هم بیی

ی است، یعتی یک لذت وهکنند، اینکه میبا همدیگر تزاحم می ای دارد به نام موقعیت،  می گویید در شأنش نیست به خاطر همیر

تری  کنند، به دلیل اینکه لذت وهمی لذت قوی یک لذت دیگری هم دارد به نام خوردن، این دوتا که با همدیگر تزاحم می 

د، لذت حفظ موقعیت و جایگاه، حالا سخن در این است که قوه خیال، قوه واهمه، قوه  است، سعی می  کند این لذت را بیی

، هم ، بویانی د غیر از لذت دیگری، لذت نفس ناطقه کجاست؟ نفس ناطق خودش کجا  نها لذائذ خودشان را دار ه این چشانی

د می نفس ناطقه به بدن تعلق می چون  برد؟ لذتش به چیست؟ عرض کردم ما گاهی اوقات،  و چگونه دارد لذت می شود  گیر

ی به نام   ی   نفس اماره! انقدر در نفس اماره و لذائذش غوطه خوردیم، چیر
ً
فهم لذت نفس مطمئنه و لذائذ دیگر را شما اصلا

 در ذهنتان نیست. 

گویند اگر اینجوری شود تو را  شود تهدید کرد به کشته شدن؟ )میفرض بفرمایید یک نفری که عاشق شهادت است، مگر می 

ی است که قرآن بشود مرا می کند که وای الان چه می کشیم، فرض کنید که او فکر میمی « کشید؟( همیر ِ
ی يَیرْ
َ
حُسْن

ْ
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َ
ه نام »إِحْد

وز میاز آن یاد می  وزی کند، یعتی مومن غرق در لذت است، یا پیر وزی مکتبش است، یعتی دارد می شود، چون پیر جنگد،  اش پیر

وزی مکتب می  ( یا شهید برد خیلی از این لذت می وقتی که دارد پیر ِ
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َ
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( و یعتی  ِ
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َ
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َ
تثبیتی که شده دارد لذت تثبیت خودش را می   )إِحْد ثابت خودش و بحث  این  این  مرتب در  لذا  برد، 

ی فکر می ها فکر کردند که، انسانخفاش برند، مثلا چیکار  های سطح بالا اصلا لذت نمی کنند که این انسانهای سطح پاییر

 انقدر عبادت میدارد می 
ً
    و...   کند کند، انقدر مباحثه می د، انقدر کار میخوانکند، انقدر درس می کند؟ یعتی چی مثلا

ً
ها  خیلی مثلا

 فکر می کار را کار خودشان می
ً
ی که آچار دست دانند، مثلا های دیگر کار و کار می  د گیر می  شکنند همیر ی این کار است، چیر کند 

ی لذت استجابت دعا را شما دارید می ی  هاست« نکتهربِ تو لبیکدانید که »زیرِ هر یا نمی   برید منتهینیست! همیر اش همیر

ید، ولی اگر ببینید که شما هرچه می است که شما فکر می  دهند،  خواهید دارند بهتان میکنید باید از خود آن موضوع لذت بیی

ی که با خدا ارتباط برقرار کردید خو ریزند یا در دامنتان مییا در حسابتان می ی که من  دش لذتریزند، و همیر بخش است، همیر

ها را از خدا می  ی  خدا  اش دارید به آن موضوع دعای خودتان فکر می خواهم، شما همه پیش خدا هستم و این چیر
ً
کنید، عملا

ی می  ی  روید آنجا. دهند شما می برای شما مطلوب نیست، خدا یک وسیله است، اگر یک جای دیگر هم به شما بگویند چیر



 لذت عجیتی دارد! الان شما ساعت    هایخلاصه این لذت
ً
و    ۳عارفانه بردن، لذت از قرآن خواندن و قرآن فهمیدن واقعا

دیگر. )حظ نفس؟ چرا حظ نفس خوب  اید  داشته که آمدهلذنی   کاید، بالاخره یاید اینجا نشستهای بلند شدید آمده خورده 

وْ نیست؟ لذت نابودی اسرائیل همانی است که  
َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
« »يَش یَ مِنِیر

ْ
آید( در نحوه خواندن عوضش جیگر آدم حال می   مٍ مُؤ

د، یا میواقعا می   ،قرآن اید افطار چقدر خورید، دیده شود لذت برد، شما سحری که می شود از یک غذای لذیذ هم لذت نیی

ی، یعتی آدم چقدر بهش می؟  بخش استخوردنش لذت ی ی خوردن یک نون پنیر سیی ی  چسبد، )خب بله در صور همیر ت سیر

آن  دخیی من  )  ؛برید چون که مضف نشده( اگر لذائذ مضف بشوند، اگر غذا مضف شود، معارف مضف شود لذت نمی 

ی مضمون،    خوانی چه لذنی دارد؟گفت این همه کتاب میبه من می موقعی که کوچک بود   ای های تخته گفتم این شکلاتبه همیر

  لذت فهم مطلب   خوشمزه است و لذت دارد، گفتم فهمیدی؟ گفت آره(ن  برابر آ  ۱۰گفت آره، گفتم  چقدر خوشمزه است؟  

ی است نمی . شود مقایسه کرد ای نمیبا شکلات تخته را که  ی است دیگر، یعتی طرفی که سطحش پاییر تواند بفهمد او  ولی همیر

هانی لذت می 
ی  ما الان نمی دارد از چه چیر

ً
ها شکم همدیگر را  ولی این فهمید؟  فهمیم لذت قدرت چیست، شما می برد، یا مثلا

ی  است کنند، یعتی قدرت چنان لذت بخش برای لذت قدرت سفره می  و چنان برای خودش مستی آور است که کسی به همیر

د، مگر اینکه خیلی روی خودش کار کرده باشد، وگرنه برایش سخت است. آن موقع یک راه  ها از قدرت فاصله نمی مفتی  گیر

ی   خوب هم این است که شما یک   در  قدرت برتری را و یک لذت برتری را را کنار آن لذت پاییر
ً
تر تجربه کنید، یعتی بیاید واقعا

یک جای دیگری، در یک فضای دیگری، یک لذت دیگری را هم بچشد، لذت مناجات، لذت قرآن، لذت فهم، لذت بودن با  

د! اگر این اتفاق بیفتد، آن موقع حتی لذت ترک  لذائذ خودش را    هآقای بهجت، اجازه دهید نفس ناطقامثال    با   عرفا، بودن بیی

 /  «انی دنفس، لذت ن لذت  دگر لذت، »اگر لذت ترک لذت بدانی

، خفاشر چند را با حربا خصومت افتاد و مکاوحت ایشان  ی را اوایلش را بخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم: »وقتی خب این میی

آفتاب پرست خصومت پیدا کردند و دعوایشان خیلی سخت شد »مشاجرت از  هانی با این  سخت گشت.« وقتی که خفاش 

ها اتفاق کردند »که چون غسق شب در مقعر فلک مستطیر شود و رئیس  حد به در رفت، خفافیش اتفاق کردند« این خفاش 

ه افول هوا کند« یعتی )غسقش( در آن تاریک شب مقعر )مستطیر   در این )مقعر فلک(، فلک به حالت  و   ستارگان در حظیر

ه( یعتی مکان، )افول هوا کند( یعتی بیاید   شود( و خلاصه سیطره پیدا کند، و )رئیس ستارگان( که خورشید باشد، )در حظیر

این  غیب شود »ایشان جمع شوند و قصد حربا کنند« 
ً
ی و خورشید کاملا اتفاق کردند که یک جلسهپاییر ای ها با همدیگر 

اید شب بگذارند؟ که علیه حربا اقدام کنند، »و بر سبیل حراب« بر سبیل جنگ »حربا را اسیر  شان را ببگذاریم، چرا جلسه 

یک  و  یک سیاستی بکنیم    د ها گفتن گردانند تا به مراد دل، سیاستی بر وی برانند و بر حسب مشیّت انتقامی بکشند.« این

ی ر  ا به تعاون و تعاضد یکدیگر در کاشانه ادبار تنبیهی بکنیم »چون وقت فرصت به آخر گشت به درآمدند و حربای مسکیر

خود کشیدند« خلاصه حربا را گرفتند و بردند در پستو »و آن شب محبوس بداشتند.« محبوسش کردند. »بامداد گفتند این  

او را  باید  حربا را طریق تعذیب چیست؟« بامداد که شد گفتند چگونه عذابش دهیم؟ »همه اتفاق کردند بر قتل او« گفتند  

بکشیم »پس مشاورت کردند با یکدیگر بر کیفیت قتل« با همدیگر یک مشورنی کردند که چگونه او را بکشیم »دل ایشان بر 

یم بزاریمش جلوی آفتاب   ی بهیی از این نیست که او را بیی آن قرار گرفت که هیچ بهیی از مشاهدت آفتاب نیست« هیچ چیر

کردند«  ند، قیاس بر حال خویش کردند و او را به مطالعات آفتاب تهدید می تر از مجاورت خورشید ندانست »البته عذانی صعب

خواست« او از خدایش بود که  ها »و او از خدای خود آن میجلوی آفتاب و این  ت گذاریمکردند که می یعتی او را تهدید می 

ی خود آرزوی این نوع قتل می این گفت کاش ما  کرد.« آن بدبخت می گونه شود »کور چه خواهد به جز دو دیده بینا؟ مسکیر

« می / و حیانی فی ممانی / و ممانی فی حیانی  فی قتلی حیانی
ّ
/ان گوید مرا بکشید حیات  را بگذارند جلوی آفتاب »اقتلونی یا ثقانی
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